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  میر حامد حسین و علامه» عبقات الأنوار«

مصطفی سلیمی زارع
*

  

  چکیده

هـاي   این فرقه با دیگر فرقه مایه و وجه تمایز در عرصۀ کلام شیعی بویژه امامت، که بن

هاي بسیاري از سوي مخالفـان شـیعه نگاشـته شـده کـه       رود، ردیه اسلامی به شمار می

مایـۀ عصـبیت و بـا     از جملۀ این افراد کـه بـا بـن   . اند سعی در تخریب این مذهب داشته

تحریک استعمارگران زمانه، به اصول مذهب شیعه، خصوصاً، امامت هجوم آورد، مولـوي  

 عشـریه  تحفـة اثنـی  لعزیز دهلوي با اصالتی هندي بود که در رد شیعه کتابی به نـام  عبد ا

باب هفتم این کتاب، در بر دارندى اشکالاتی بر آیات و احادیثی اسـت کـه شـیعه    . نوشت

بر ضد ایـن اثـر، عـالمی وارسـته و متکلّمـی      . کند اقامه می �براي امامت امیر المؤمنین

همان دیار هند، بـا نگـارش پاسـخی مفصـل و کوبنـده، از      متبحر از سادات موسوي، از 

در این مقاله، سعی . او کسی نبود جز علامه میر حسین کنتوري. مذهب تشیع دفاع نمود

  .گفته بررسی کنیم کنیم روش میر حامد حسین را در پاسخ به کتاب پیش می

و صاحب  عبقاتصاحب، علامه میر حامد حسین، حدیث ثقلین، الأنوار عبقات :ها کلید واژه
  .تحفه

  در بارۀ مؤلّف

، یکی از شهرهاي هند، پـا بـه عرصـۀ    »میرتهه«هجري در شهر  1246میر حامد حسین، در سال 

 27بـا  ) ه1260م (از خاندان موسوي بود که از جانـب پـدرش، سـید محمـد قلـی      . گیتی گذاشت

. لـم و زهـد و تقـوا بودنـد    خاندانش همگـی از اهـل ع  . رسید می �واسطه به امام موسی بن جعفر

اصالت این خاندان، از نیشابور بود که یکی از اجدادش در قرن هفتم بـه سـبب حملـۀ مغـول، بـه      

  .رحل اقامت افکند» کنتور«هندوستان هجرت کرد و در شهر 

                                               
.گرایش تفسیر اثری، دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری ،آموختۀ کارشناسی ارشد علوم حدیث دانش*
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میر حامد حسین، دروس علوم اسلامی را نزد بزرگان خود، سید مرتضی، خلاصة العلماء، سـید  

هجري رحلت 1306فرا گرفت و سرانجام در سال ... لماء، سید عباس شوشتري ومحمد سلطان الع

  .کرد

زیست، در چنگال استعمارگران انگلیس بود که از هـر   اي که میر حامد حسین در آن می جامعه

در چنین شرایطی، سـید محمـد قلـی    . ورزیدند فرصتی براي ایجاد تفرقه میان مسلمانان دریغ نمی

گـویی بـه شـبهات     و خود میـر حامـد حسـین، پیوسـته در پـی پاسـخ      ) مد حسینپدر میر حا(خان 

  .)376، ص 1، جگلشن ابرار(مندانی بودند که از سوي استعمارگران تحریک شده بودند  دانش

  :توان کتب زیر را بر شمرد از جمله آثار میر حامد حسین می

  آبادي حنفی؛ لی فیض، از حیدر عالکلام منتهی ؛ پاسخی به کتاب استقصاء الفحام.1

  ؛)جلد در علم کلام 5(شوارق النصوص.2

  آبادي حنفی؛ ، از حیدر علی فیضأزالة الغین؛ ردي بر کتاب أفحام أهل الیمن.3

  ؛أسفار الأنوار. 4

  ؛کشف المعضلات فی حلّ المشکلات. 5

  ؛النجم الثاقب فی مسئلة الإرث. 6

  ؛ةالدرر السنیه فی المکاتیب و المنشأت العربی. 7

  ، از محقّق حلّی؛شرح الشرایعفی الذرایع .8

  ؛)بارى مسائل  فقهی و گوناگوندر(زین المسائل الی تحقیق المسائل.9

  ؛الغضب البتار فی مبحث آیة الغار. 10

.�عبقات الأنوار فی امامة أئمة الأطهار. 11

  »عبقات الأنوار«در بارۀ کتاب 

در پاسخ به شبهات یکی از کتب مخالفان، بر خامۀ قلـم  تر گفته شد، اثري که  همان گونه که پیش

این کتـاب در رد  . است �عبقات الأنوار فی إمامة أئمة الأطهارحامد حسین است، کتاب  علامه میر 

هـاي مولـوي عبـد العزیـز      گوي خدشه اي تفصیلی و در خور، پاسخ به گونه تحفة إثنی عشریهکتاب 

  .دهلوي نگاشته شده است

بایسته است انـدکی از سـاختار و شـیوى تـألیف کتـاب       عبقات الأنوارختن به کتاب پیش از پردا

  .سخن به میان آید تا ارزش کار علامه میر حامد حسین بیشتر نمایانده شود تحفة إثنی عشریه

، یا حمایت استعمارگران انگلیس، در آغاز بدون نام مؤلّف، چاپ شد ولـی در  تحفة إثنی عشـریه 

این کتاب، تماماً به انگیزى ایجاد تفرقه بین شیعه و . ف نیز به صراحت درج شدچاپ بعدي، نام مؤلّ

  .)158، ص 1، جخلاصة عبقات الأنوار(سنی تألیف شد 
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در ابتدا بـه  » غلام حلیم«در اوایل سدى سیزدهم هجري به نام مستعار  عشریه تحفة اثنیکتاب 

  .زبان فارسی و بعدها چندین بار به عربی چاپ شد

. عشري و به روش کلام نقلـی نگـارش یافتـه اسـت     این کتاب، نقد مبانی شیعۀ اثنا  موضوع 

کند که ملتزم است آن چه را نقل کند که مسلم و قطعی اسـت   مؤلّف، در دیباچۀ کتاب تصریح می

قدم بوده، باید در مقام عمـل   اما این که تا چه حد بر این گفته ثابت. نظر وجود باشد و بر آن اتّفاق

  .ا شدجوی

به رد این کتاب پرداخته و احادیثی که توسط دهلوي نقد شده را از نظر سـندي   عبقاتصاحب

کند و این همـه را   مناقشۀ او را نیز اثبات می افزون بر این، ظهور آیات مورد. دهد و متنی پاسخ می

  .رساند ها به سرانجام می هاي عامه و کلمات و سخنان عالمان آن بر پایۀ کتاب

، عشـریه  تحفـة إثنـی   البته این نکته یادکردنی است که آیة االله میلانی بر این باور است کتاب 

نصر االله کابلی است که توسط او به سرقت رفته و منتشر کرده اسـت   الصواقعترجمۀ فارسی کتاب 

  ).همان جا(

به زبان فارسی، باید گفت که این کتاب، در دوازده باب،  عشریه تحفة إثنیدر بارى ساختار کتاب 

  :به قرار زیر سامان یافته است

تاریخ حدیث شیعه؛: لباب او  

  مکائد شیعه؛: باب دوم

  گذشتگان و کتب شیعیان؛: باب سوم

  ها؛ راویان شیعه و روایات آن: باب چهارم

  الهیات؛: باب پنجم

  نبوت؛: باب ششم

  امامت؛: باب هفتم

  معاد؛: باب هشتم

  مسائل فقهی؛: باب نهم

  مطاعن شیعه؛: مباب ده

  ات و هفوات؛اوهام، تعصب: باب یازدهم

  .ولاء و براء: باب دوازدهم

. هاي گوناگونی از سـوي عالمـان شـیعه بـه سـوي آن گسـیل شـد        با انتشار این کتاب، ردیه 

  :دیگر بر تمام کتاب، ردیه نوشتند گروهی بر یک یا چند باب آن و گروهی

بود که تنها بر باب هفتم این کتاب که در بـارى امامـت   حسین، از عالمانی  علامه میر حامد  .1

  :از جملۀ این افراد. عالمانی دیگر نیز بر این باب پاسخی نوشتند. نوشت بود، ردیه
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  .خاتمة الصوارمدار علی نقوي نصیرآبادي، صاحب  سید دل. 2

ب دو اثـر،  کـه صـاح  ) ه1284م (دار علی، ملقّب به سلطان العلمـاء   سید محمد بن سید دل. 3

  .البوارق الموبقهیکی به عربی و دیگري به فارسی، به نام 

  .الصادقین برهان صاحب  علی خان بن غلام علی موي بنارسی، سید جعفر ابو. 4

  . برهان السعادة، سید محمد قلی، صاحب عبقاتوالد صاحب. 5

، صـاحب  عبقاتب، استاد صاح)ه1306م(سید مفتی محمد عباس موسوي تستري جزائري . 6

  ).124، ص 1، ش تراثنا: ك.ر(الجواهر العبقریة

  جایگاه کتاب نزد بزرگان

، علامـۀ  الغـدیر علامۀ بـزرگ شـیعه، صـاحب    . اند عالمان بسیاري، این کتاب و روش آن را ستوده

  :گوید می عبقات الأنوارامینی، در بارى جایگاه 
هـر  . ز باختر تا خاور را گرفته اسـت اش ا پذیرش در تمامی جهان پیچیده و آوازه بوي دل

اطلی در آن راه   کس آن را دیده دانسته که کتاب اعجازآمیز روشن گري است که هـیج بـ

هـاي بـا ارزش نهفتـه در آن بهـرى فـراوان بـردم        از دانـش الغدیرندارد و من در نوشتن 

  ).124، ص 3، شهاي حوزه پژوهش؛ 322، ص 1، ج موسوعة الغدیر(

و جایگاه کتاب وي، همین بس که بدانیم بعد از چاپ کتاب  عبقاتصاحب در بارى عظمت کار

آن نوشته شد، از سـوي پیـروان مولـوي عبـد العزیـز دهلـوي،        ، هر کتابی در ردتحفة إثنی عشریه

شد، ولـی بـا ظهـور     پاسخ داده می... چون حیدر علی فیض آبادي، محمد رشید الدین دهلوي وهم

گویی به آن را نداشت و تـا کنـون شـنیده نشـده      ، کسی قدرت پاسخردیۀ علامه میر حامد حسین

از ناحیۀ مخالفان نوشته شده باشد و این نشان از قوت کار میـر   عبقات الأنواراست که کتابی در رد 

  .)128، ص 1، ج خلاصة عبقات الأنوار(حامد حسین و عجز مخالفان در پاسخ به آن دارد 

  »الأنوارعبقات «بَر کارهای صورت گرفته 

هجـري  1404، از سوي مولانا بروجردي در سـال  عبقات الأنوارنخستین تحقیق در مورد کتاب . 1

طبق گفته محقّق، آن چه سبب شد تا او دست به چنین کاري زند، چاپ پر غلطـی  . صورت گرفت

عبقـات  (ه تصحیح و تحقیق داشـت بود که حدود یک صد سال پیش از آن شده بود که نیاز مبرم ب

هجري توسط سید محسن  1416همین کتاب، در سال  .)16، ص 1، ج نوار فی إمامة ائمة الأطهارالأ

امین عاملی، تعریب شد و با چاپی منقّح از سوي دفتر انتشـارات اسـلامی بـه زیـور طبـع آراسـته        

  .گردید

سـیِ  از آن جا که اصـل کتـاب بـه زبـان فار    . دومین کار، از سوي آیة االله میلانی انجام شد. 2

زبانـان امـروزي و    رایج قرن سـیزدهم در هندوسـتان نوشـته شـده، اسـتفادى از آن بـراي فارسـی       
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تر کردنِ آن، دست بـه   از این رو، آیة االله سید علی میلانی در جهت عمومی. زبانان آسان نبود عرب

ایشـان  . 175، ص 1، ج خلاصة عبقـات الأنـوار  (نهاد خلاصة عبقات الأنوارتعریب آن زد  و نام آن را 

رغـم مشـکلات فـراوان، بـراي      یعنی حدود پنجاه سال پیش، علـی  ، ه1385براي تعریب این اثر در سال 

تـري از سـوي ایشـان روي کتـاب      کارهاي منسـجم  .)یافتن مصادر و منابع آن، سفرهایی را آغاز کرد

  .صورت گرفته است که نیازمند توضیح بیشتري است عبقات الأنوار

به این شرح کـه در  . رتیب احادیث مورد بررسی، با اصل کتاب متفاوت استدر این اثر جدید، ت

مجلّد اول، به حدیث ثقلین پرداخته، در حالی که این حدیث در اصل کتاب در مجلّد دوازدهم قرار 

  .و سپس مجلّدات مربوط به احادیث دیگر، تعریب و خلاصه شده است. داشت

تعریب، به تحقیـق، تعلیـق و تنظـیم آن نیـز همـت       گفتنی است که آیة االله میلانی افزون بر

در تحقیـق، یـافتن   . ایشان در تعریب این اثر، سعی بر حفظ لطائف و دقایق عبـارات دارد . گماشت 

 ـ. بودن آن، مورد توجه بوده است نشانی دقیق عبارت در مصادر، در صورت چاپی یدر صورت خطّ

بودن برخی از مصادر، نـا معلـوم بـوده     یچاپی یا خطّالبته . بودن مصادر نیز بدان اشاره شده است 

از . (ها به تحقیقات بعدي موکول شده اسـت  است که به خاطر هندي بودن این مصادر، تکمیل آن

در مقام نقل و گزارش مطلبی، نام قائل آن را مستند بـه مصـدر و    الأنوار عبقات آن جا که صاحب 

  ).شود تر می دن این تحقیق، سادهتر ش کند، تا حدودي کامل کتاب آن شخص می

  :ضمن تعریب این کتاب، رعایت نکاتی چند سبب تلخیص این اثر شده است

کتاب خود را به فارسی نوشته بود و در گزارش عبـارات عربـی،    عبقاتاز آن جا که صاحب. 1

 سـیاري از کتـاب بـه دلیـل حـذف     کرد، لذا در تعریـب آن، حجـم ب   آن را نیز به فارسی ترجمه می

  .یافت هاي فارسی کاهش میعبارت

ها را بـه صـورت    این بود که نام اشخاص و تألیفات آن عبقاتروش صاحب ،از طرف دیگر. 2

قال مجد الدین مبارك بن محمد، المعروف بابن اثیر الجـزري  «: گفت مثلاً می. کرد کامل بیان می

شخص به صـورت زیـر  خلاصـه     در حالی که در این کتاب، نام این. »جامع الأصولالشافعی، فی 

  .»جامع الأصولقال ابن اثیر فی «: شده است

راه بـود کـه چنـدین    مندان، با اوصافی هـم  در برخی از مجلّدات، ذکر وصف راویان و دانش. 3

بسیاري از وجـوهی را کـه در    الأنوار عبقات ها نیز صاحب  در بخش دلالت. گرفت سطر را در بر می

هـا در   کرد، با هم مشابه بودند و ادغام برخـی از آن  ذکر می تحفهل صاحبمقام رد دعوا یا استدلا

، ممکن بود و سبب تلخـیص آن  اي که خلل و اشکالی در جوانب بحث وارد نیاید دیگر به گونه یک

  .)173، ص 1، ج خلاصة عقبات الأنوار(شد می

لحقاتی نیز در هـر مجلّـد   در تعلیق این اثر، علاوه بر افزودن فوائدي در حاشیه و متن کتاب، م

این ملحقات، در بارى اسامی راویان حدیث است کـه بـا مراجعـه بـه     .در بارى سند اضافه شده است 
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د حدیث ثقلین، به قلم سید گفتنی است که ملحقات مجلّ. کتب و مصادر دیگر به دست آمده است

  ).174همان، ص (عبد العزیز طباطبایی نوشته شده است 

شـود   وقتی درك می الأنوار خلاصة عبقات ین اثر نیز باید گفت که ارزش تنظیم در بارى تنظیم ا

در این کتاب، براي هر موضـوعی، فصـلی و   . باشد وجود داشته الأنوار عبقات که آشنایی اجمالی از 

هاي موضوع نیـز عنـوانی اضـافه     براي هر فصلی، عنوانی مختص به آن و براي هر بحث از بحث

لاوه بر ارقام و علائم فنّی مختلفی است که معمولاً امـروزه بـه کتـاب اضـافه     و این ع. شده است
  .شود می

که در پایان هر حدیث در مجلّد این کتاب اضافه شده، سـه   گانه هاي سه علاوه بر این فهرست

فهرست دیگر در پایان هر حدیث در بارى موضوعات، اعلام مترجمـان و مصـادر آن اضـافه شـده     

  .)همان جا(اي، مصادر تحقیق، چاپ شده است  نهمجلدّ کتاب، در جزء جداگادر آخرین . است

ایـن  . دارد فی خلاصة عبقات الأنـوار  نفحات الأزهارآیة االله میلانی، تألیف دیگري نیز به نام . 4

تـر گذشـت کـه ایشـان در کتـاب       پیش. است خلاصة عبقات الأنوارکتاب، در حقیقت همان کتاب 

ایشان در . تحقیق بخشی از مصادر هندي را به زمانی دیگر موکول کرده بود ،خلاصة عبقات الأنوار

تر از کتاب پیشین، در بیست جلد،  ، این مصادر را تحقیق کرده و با چاپی منقّحنفحات الأزهارکتاب 

علامه میر حامد حسین،  عبقات الأنوارِبا چاپ این اثر، کتاب . رساند هجري به چاپ  1404در سال 

  .گی در محافل علمی راه یافت و عمق کار میر حامد حسین بیشتر شناخته شدبه گسترد

کنـد،   آن چه نگارنده، از کار علامه میر حامد حسین براي آشنایی بیشتر با این اثر بررسی مـی 

و  شود؛ چرا که بررسی تمام احادیث و مجلّدات این کتـاب، از حـد   تنها مربوط به حدیث ثقلین می

  .خارج استفراخور این مقاله 

  ساختار کتاب

، در دو مـنهج، منهجـی در بـارى آیـات     تحفة اثنی عشریه، همانند کتاب خلاصة عبقات الأنوارکتاب 

هاي صـاحب  در هر کدام از این دو منهج، ردیه. احادیث، سامان یافته است قرآن و منهجی در بارى

  .ده استبر آیات و احادیث مورد استناد شیعه در امامت، پاسخ داده ش تحفه

منهج نخست که در بارى آیات قرآن است، در مجلّدي بزرگ نوشته شده کـه تـا کنـون چـاپ     

الذریعـة الـی   (شـود  هنو در هندوستان، نگهداري مـی خانۀ بزرگ مؤلّف در شهر لک نشده و در کتاب

  .)214، ص 15، ج تصانیف الشیعة

هلوي مورد مناقشـه قـرار گرفتنـد    مؤلّف، منهج نخست را به آیات زیر که از ناحیۀ عبد العزیز د

  :اختصاص داده است

يكمُ ا: آیۀ ولایت. 1
ِ
ما وَل كاةَ وَ هُمْ راكعُونَ اللهُإنَِّ لاةَ وَ يؤْتُونَ الزَّ يمُونَ الصَّ

ِ
ينَ يق

ِ
ينَ آمَنُوا الَّذ

ِ
وَ رَسُولُهُ وَ الَّذ

  .)55سورى مائده، آیۀ (
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بَ اللهُإنَِّما يرِيدُ ا: آیۀ تطهیر. 2
ِ
يذْه

ِ
يراً ل

ِ
رَكمْ تَطْه  وَ يطَهِّ

ِ
هْلَ البَْيت

َ
جْسَ أ سـورى احـزاب، آیـۀ    (عَنْكمُ الرِّ

33(.  

 أَجْراً إلاَِّ ا: آیۀ اجر. 3
ِ
ی الْقُرْبلْـمَ قُل لاَّ أَسْئَلُكمْ عَلَيه

ِ
ةَ ف   .)23سورى شوري، آیۀ (یوَدَّ

بْنَاءَ : آیۀ مباهله. 4
َ
بْنَاءَنَا وَ أ

َ
ـلْ فَنجَْعَـل فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أ

ِ
نْفُسَكمْ ثُمَّ نَبتَْه

َ
نْفُسَناَ وَ أ

َ
سَاءَكمْ وَ أ

ِ
سَاءَنا وَ ن

ِ
كمْ وَ ن

بينَِ یعَلَ اللهِلَّعْنتََ ا
ِ
  .)61سورى آل عمران، آیۀ (الْكاذ

 إِ : آیۀ هاد. 5
َ

 نَّـما
ٍ
كلِّ قَوْمٍ هَاد

ِ
رٌ وَ ل

ِ
نْتَ مُنذْ

َ
  .)7سورى رعد، آیۀ ( أ

ا:آیۀ سابقون. 6 ابقُِونَ وَ السَّ ک ابقُِونَ السَّ
ِ
وْلئ

ُ
بُونَ لْـمُ أ   .)11و  10سورى واقعه، آیۀ (قَرَّ

هاي موجود، سی جلـد اسـت کـه دوازده     اما منهج دوم که در بارى احادیث است، بنا بر گزارش

عبقـات  مجلّـدات کتـاب    .)376، ص گلشـن ابـرار  (در ایران و هندوستان چاپ شده اسـت جلد آن 

اند و گاهی چندین جلد مربـوط بـه یـک حـدیث      به حدیث خاصی اختصاص یافته، هر کدام الأنوار 

  .اند است که آن مجلّدات نیز به نام خود احادیث ثبت شده

مـن كنـت :قـال. یبل. بكم من أنفسكم؟ قالوایألست أول!يا معشر المسلمين«: حدیث غدیر: مجلّد اول

  .»عاداهعاد من هم وال من والاه وللّ أمولاه، مولاه فعلیّ 

  .»أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنّه لا نبیّ بعدی«: حدیث منزلت: مجلّد دوم

  .»مؤمن من بعدیكلّ هو ولیّ ، وأنا من علیّ ی ومنّ علياً إنّ «: حدیث ولایت: مجلّد سوم

أئتنی بأحـبّ هم اللّ : فقال. طبخ له أو أهدی إليهطائر قدكان عند النبیّ «: حدیث نبوي طیر: مجلّد چهارم

  .»اللّهم ائتنی بأحبّ خلقک إليک و إلیّ يأكل معی فجاء علی.ه علیّ ئفجا. الناس إليک يأكل معی هذا الطير

  .»أنا مدينة العلم و علیّ بابها«: حدیث باب علم: مجلّد پنجم

م فـی من أراد أن ينظر إلی آدم فی علمه و إلی نوح فـی تقـواه و إلـی ابـراهي«: حدیث تشبیه: مجلّد ششم

  .»فلينظر إلی علیّ بن ابی طالب،فی عبادتهیعيسیإلفی بطشه ویموسیإلحلمه و 

  .»من ناصب علياً فهو كافر«حدیث : مجلّد هفتم

بأربعـة عشرـ ألـف بين يدی االله قبل أن يخلق آدمبن أبی طالب نوراً علیّ كنت أنا و«حدیث : مجلّد هشتم

  .»بن أبی طالبعلیّ جزءفجزء أنا و،جزئينقسم ذلک النور،عام، فلما خلق االله آدم

يحـب االله ورجـلاً لأعطـين الرايـة غـداً «: )خیبر حدیث نبوي در روز جنگ(حدیث رایت : مجلّد نهم

  .»يديهیرسوله يفتح االله عله االله ويحبّ ورسوله

  .»تنزيلهیتأويل القرآن كما قاتلت علیقاتل علک تُ إنّ «:�علیحدیث نبوي خطاب به : مجلّد دهم

 ، اللّ رحم االله علياً «حدیث : مجلّد یازدهم
ِ
  .»الحق معه حيث دارهم أدر

  .»وا بعدی أحدهمالن تضلّ ،كتم بهماما إن تمسّ ،فيكم الثقلينی تارکٌ إنّ «: حدیث ثقلین: مجلّد دوازدهم
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  روش کتاب

  کلی کتاب  روش. الف

دلالـت آیـاتی از قـرآن کـه      بـا رد وي در منهج نخست کتاب که در بارى بحث از آیات قرآن بود، 

وي . هـا دارد  دار ساختن دلالـت آن  ها و خدشه امامت شیعه به آنها مستند است، سعی در تأویل آن

در بخش دوم نیـز بـه سـند یـا بـه دلالـت دوازده       . کند در این بخش، تنها به شش آیه بسنده می

کنـد معنـایی جـز معنـایی کـه       حدیث مورد استناد شیعه در امامت، خدشه وارد ساخته و تلاش می

هـا   ي بـه معرّفـی آن  در بارى این احادیـث، در قسـمت دیگـر   (عه از آن برداشت کرده، ارائه کندشی

جملۀ عبـارات دهلـوي را در بـارى ایـن احادیـث، بـا        مؤلّف در این بخش، جمله  .)خواهیم پرداخت

یـک جملـه دهلـوي، گـاه     اي کـه در برابـر    به گونـه . شواهد و مستندات، بررسی و نقد کرده است

نکته قابل ذکر آن اسـت کـه ایـن مسـتندات     . هاي مستند نوشته است ها صفحه پاسخ کم ده دست

  .غالباً از خود منابع اهل سنّت است

  روش مؤلّف در حدیث ثقلین. ب

  :دهد مؤلفّ در بحث حدیث ثقلین مطالبی را به ترتیب زیر ارائه می

  بحث سندی

  »تحفه« ل صاحبگیري بر شیوة استدلا خرده. 1

گیرد که چرا در  در این بخش، در ابتدا علامه میر حامد حسین بر شیوى استدلال دهلوي، خرده می

هاي فراوانی که از این حدیث وجـود دارد، تنهـا بـه نقـل      مقام استناد به حدیث ثقلین از میان نقل

  .کرده است اکتفا نموده و حتی روایت وي را نیز به صورت ناقص نقل» زید بن ارقم«

دادن این که این حدیث از زمـان صـدور، در طـول     در این بخش، میر حامد حسین براي نشان

هاي حدیث ثقلـین و نیـز    هاي متمادي، توسط افراد مختلف نقل شده، به ارائه گزارشی از نقل قرن

م تـا  وي شـمار ایـن افـراد را از قـرن دو    . پـردازد  توثیق راویان آن از کتاب رجالی اهل سنّت مـی 

  .رساند نفر می 187سیزدهم به 

گیـرد   مـی  تحفـه از جمله نقدهاي دیگري که علامۀ میر حامد حسین در این جهت بر صاحب

کند بلکه حتـی بـه    تواتر این حدیث نمیاي به ترین اشاره این است که چرا دهلوي نه تنها کوچک

در ایـن مـورد، علامـه میـر     .  دکن اي نمی ـ در صورت عدم قبول تواتر آن ـ اشاره استفاضۀ آن نیز

هاي مختلف این حدیث را در کنار بیانی اجمالی از تراجم راویـان آن را ارائـه    حامد حسین گزارش

  .)همان جا(کند نمایانده و اثبات می دیث را کند و در پایان، تواتر این ح می
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  شده بر سند حدیث  پاسخ به اشکالات وارد . 2

چـون بخـاري،   سنّت، هم اب است، اشکال سه نفر از بزرگان اهل در این بخش که در جلد دوم کت

  .تیمیه، مطرح، و نقد و بررسی شده است جوزي و ابن ابن

  :گوید در بارى این حدیث میتاریخ الصغیربه عنوان مثال، بخاري در 

تركت فيكم : �فی حديث عبد الملک، عن عطية، عن أبی سعيد، قال النبی) بن حنبل(قال احمد 

.احاديث الكوفيين هذه مناكير. ... لينالثق

دانـد؛ چـرا    میر حامد حسین، انتساب این سخن را به احمد بن حنبل توسط بخاري، بسیار غریب می

نـد خـود، از زیـد      که استاد او، احمد بن حنبل، این حدیث را به طرق گوناگون و به روایات متکثـر در مس

هایی کـه   کند و نسبت جرح به احمد بن حنبل را با مدح یبن ارقم، زید بن ثابت و ابوسعید خدري نقل م

  .داند در وصف او و کتاب وي آمده، بسیار عجیب دانسته و از هیچ روي قابل توجیه و تأویل نمی

، نخست به گـزارش برخـی   مسند احمد بن حنبلمیر حامد حسین، براي اثبات ارزش و جایگاه 

یکی از افرادي که در بارى این کتاب، مدحی به کار برده . پردازد بزرگان عامه در بارى این کتاب می

  :گوید وي در بارى جایگاه این کتاب می. است» القضاة سبکی قاضی«

ـقدس االله روحه ـ د بن حنبل الشيبانی الإمام أبی عبد االله أحمد بن محمّ مسنديعنی ـهذا الكتاب 

،مسـموعات وافـرةكثـيرة وإنتقی من أحاديـث.مرجع وثيق لأصحاب الحديثأصل كبير و

قـال لنـا ... غيرهما أخبرنا والدی وی، علمستنداً عند التنازع ملجأ و، ومعتمداً وفجعل إماماً 

قرأ علينا المسند، ولعبد االله ولصالح ولی وـيعنی الإمام أحمد ـی جمعنا عمّ : حنبل بن إسحاق

انتقيتـه مـن أكثـر مـن قد جمعته و،هذا الكتابإنّ : قال لناو.غيرناـاً يعنی تامّ ـما سمعه معنا 

فارجعوا إليه، فإن كـان �، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول االلهخمسين ألفاً سبعمائة و

.ةإلا ليس بحجّ فيه و

زرگ و مرجعـی موثّـق     مسنداین کتاب، یعنی  امام ابو عبد االله احمد بن حنبل شیبانی، اصلی بـ

هـاي بسـیاري    رود که مؤلفّ، آن  را از میان احادیث و شنیده ار میبراي اصحاب حدیث به شم

اـبی اسـت کـه در مواقـع اخـتلاف و       . که نزد او مورد اعتماد بوده، گلچین کرده است ایـن، کت

بر اساس آن چه که پدرم و دیگـران بـه مـن    . شود تنازع، مرجع، معتمد و مورد استناد واقع می

، من، صالح، و عبداالله را جمـع  )احمد بن حنبل(که عمویم اند، حنبل بن اسحاق گفت  خبر داده

: و سپس بـه مـا گفـت   . نمود و مسند را بر ما قرائت کرد و هیچ کس جز ما آن را کامل نشنید

در . این کتاب را از میان بیش از هفتصد و پنجاه هزار حدیث گلچـین کـردم و تـدوین نمـودم    

به آن مراجعه کنیـد، اگـر در آن   ) فع اختلافبراي ر(مواقع اختلاف در بین احادیث رسول خدا 

  .)16همان، ص: ك.ر(بود، حجت است وگرنه حجت نیست 
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چگونه وجود حدیث ثقلین در کتـابی کـه تـا ایـن حـد از      «: گوید میر حامد حسین در ادامه می

صحت سندي برخوردار است و در نگارش آن دقّت تام به کار رفته و در هنگـام اخـتلاف، مرجـع    

کـه  با این وصف، چگونه بخاري معتقد اسـت   ؟تواند معتبر باشد رود، نمی ف به شمار میحل اختلا

  »این حدیث، از احادیث منکر است؟

در ادامه، میر حامد حسین با ذکر اقوال دیگري از کتب اهل سنّت، مانند سـیوطی، ثعـالبی و از   

پایان به عنوان نتیجـه بیـان   و در . پردازد ، به توثیق احمد بن حنبل می)تحفهصاحب(خود دهلوي 

بـه  » منکر بـودن حـدیث ثقلـین   «خرد و هوشی روشن شد که نسبت  کند که براي هر صاحب می

، أنّ نسبة فقد ظهر لكل ذی:رگ و ناشناخته و بهتانی بزرگ استاحمد بن حنبل، دروغی بز
ٍ
تتبّع و فطنة

  .)همان جا: ك. ر(ل، كذبٌ منكرٌ و بهتانٌ عظيمٌ كون حديث الثقلين من الأحاديث المنكر الی الامام احمد بن حنب

فـی الأحادیـث    العلل المتناهیةجوزي در کتاب خود،  گوید که ابن در بارى قدح ابن جوزي نیز می

  :گونه آورده است این الواهیه

:قـالد بـن المظفـر،أخبرنـا محمّـ:أنبأنا عبد الوهاب الأنماطی، قال: الوصية لعترتهحديث فی

ی تـارک فـيكم إنّـ: �قـال رسـول االله: قـال، عن أبی سـعيد... د العتيقی،د بن محمّ نا أحمأخبر

ردا علـی الحـوض، فـانظروا كيـف يـیحتـما لن يفترقا جميعاً أنهّ و.عترتیوالثقلين، كتاب االله

.)همان جا(فيهماتخلفونی

وي احمـد  ابن جوزي در بارى این حدیث، صحت این حدیث را به دلیل تضعیف راویان آن از س

  .بن حنبل و یحیی بن معین، زیر سؤال برده است

وي ابتدا بـه نقـل   . ، پاسخ به ابن حوزي استالأنوار خلاصة عبقاتحدود چهل صفحه از کتاب 

این حدیث از کتب صحیح اهل سنّت پرداخته و توثیق بزرگان رجالی اهـل سـنّت را از روایـان آن    

جوزي به نام  دیگري از این حدیث را از کتاب دیگرِ ابندر پایان نیز نقل . کند حدیث را گزارش می

  .کند جوزي بر صحت این حدیث، دلالت می کند که بر اعتقاد صحیح ابن ارائه می المسلسلات

است، به قلم تواناي سید عبد العزیز طباطبـایی  » ملحق سند حدیث ثقلین«در بخش سوم که 

وي را نقـل کـرده و بـر شـمار راویـان مـذکور       را 126وي در این بخش، تعداد . نگاشته شده است

شـوند و تـا قـرن     این راویان، از زمان صحابه شروع مـی . افزاید توسط علامه میر حامد حسین می

  .چهاردهم ادامه دارند

  بحث دلالی

اي در بارى الفاظ حدیثی که دهلوي نقل  ، بحث دلالت این حدیث شریف را با مقدمهعبقاتصاحب

کند که نقل زید بن ارقم، به سه شکل مطول، متوسط و موجز، نقـل شـده و    ن میکرده، آغاز و بیا
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کس بسـان   کند، تنها منحصر در اوست و هیچ از زید بن ارقم گزارش می تحفـه نقلی را که صاحب 

: ك. ر(�اختار اخصر الفاظ حدیث زید قاصداً بذلک، کـتم فضـل اهـل البیـت    : او نقل نکرده است

  ).259، ص 2همان، ج 

تري نقل شـده کـه فضـیلت اهـل      این در حالی است که نقل زید بن ارقم، به صورت مبسوط

شـدى زیـد بـن     در این جا مقایسۀ نقل تحریـف  .)همان جا(کند ها را اثبات می و حقانیت آن البیت

کنـد   نقلی که دهلوي گـزارش مـی  . ارقم با آن چه در واقعیت از او نقل شده، خالی از لطف نیست

  :است گونه بدین

وا بعـدی إنّی تارک فيكم الثقلين، ما إن تمسّكتم بهـما لـن تضـلّ : �رواية زيد بن ارقم عن النبیّ 

.)8همان، ص (أعظم من الاخر كتاب االله و عترتیأحدهما 

نقل مطول حدیث ثقلین، توسط زید بن ارقم را نسائی و حاکم نیشـابوري، از حبیـب بـن أبـی     

  :ن أرقم، بدین گونه استالطفیل، از زید ب ثابت، از أبی

:قـال، أخبرنا أبوعوانة، عن سـليمان: قال حدّثنا يحيی بن حمّاد، قال: محمّد بن المثنّی، قالأخبرنا 

عـن �رجـع رسـول االلهلما: الطفيل، عن زيد بن أرقم، قالثابت، عن أبیثنا حبيب بن أبیحدّ 

ی قـد أنّـأنی دعيـت فأجبـت وكـ: ثم قال،بدوحات فقمنرَ أمَ ،خمنزل غديرَ ة الوداع وحجّ 

فـانظروا كيـف،بيتـیعترتـی أهـلكتـاب االله و: أكبر من الآخـرتركت فيكم الثقلين أحدهما

كـلأنـا ولـیّ إن االله مـولای و: ثم قال. يردا علی الحوضیما لن يفترقا حتفإنهّ فونی فيهما،لِّ تخُ 

 فهذا وليه، اللّ ،همن كنت وليّ : فقال�ثم أخذ بيد علیّ .مؤمن
ِ
 ن والاه ومَ هم وال

ِ
. ن عاداهمَ عاد

 معتَ سَ : فقلت لزيد
ِ
 آه بِ إلا رَ إنه ما كان فی الدوحات أحدٌ و: ؟ قال�ن رسول االلهه م

ِ
 سَ ه وعين

ِ
ه عَ م

.)93به نقل از خصائص، ص همان جا، (يهنُ بأذُ 

اي مفصل بحث کـرده و وجـوه ایـن دلالـت را      گونه سپس دلالت حدیث ثقلین بر امامت را به

  .کند شن میرو

  �دلالت حدیث بر امامت اهل بیت

  :دهلوي در بارى دلالت حدیث ثقلین گوید

و هذا الحديث لا علامة له بالمدّعی أصلاً، لأنّه لايلزم أن يكـون المتمسّـک بـه صـاحب زعامـة 

.الكبری
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دهـد و روشـن    میر حامد حسین با بیان و تحلیلی مفصل، زیبا و متکلّمانه، پاسخ دهلوي را می

و در طی مراحـل زیـر دلالـت آن را روشـن      »إن هذا الحديث يدل علی ما يدعيه اهل الحق«سازد که  می

  :سازد می

  دلالت مفاد حدیث بر وجوب پیروي. 1

هاي دیـن جـز از    ها در تمامی حوزه کند که وجوب پیروي از برخی انسان میر حامد حسین بیان می

از جملـه   �ممکن نیست و حضرت امیر المؤمنینکسانی که زعامت اعظم و کبري را نداشته باشد، 

  .اشخاصی است که پیروي از او واجب است

بـه  . پـردازد  مندان اهل سنّت می در ادامه و در مقام شرح حدیث، به بیان اقوال بزرگان و دانش

  :کند نقل می الکاشفعنوان مثال، در بارى معناي تمسک به قرآن، گفتۀ طیبی را در 

قرآن العمل بما فيه و هو الائتمار بأوامره و الانتهاء عـن نواهيـه و التمسّـک و معنی التمسّک بال

هم و الاهتداء بهداهم و سيرتهم؛بالعترة، محبّت

یعنی عمـل بـه دسـتورات آن، اعـم از     . معنی تمسک جستن به قرآن، عمل به آن است

 رىسـی  جسـتن بـه محبـت و هـدایت و     انجام اوامر و پرهیز از نواهی آن و نیـز تمسـک  

  .است �بیتاهل

حسین بـر وجـوب پیـروي از مفـاد حـدیث اقامـه        از جمله قرائن دیگري که علامه میر حامد 

  :اند از کند، عبارت می

در برخی » الاتباع«و لفظ » الأخذ«، »ثقلین«همچون  الفاظ حدیث ثقلین: هایی در بارى بحث

دیگر؛ امر و تأکید پیامبر به تمسـک   کها؛ عدم افتراق و جدایی قرآن و عترت از ی ها و گزارش نقل

  .... به عنوان لازمۀ هدایت و عدم گمراهی مسلمانان؛ و �بیت و توجه به اهل

سـنّت،   ، با ارائۀ شـواهدي از خـود اهـل    »الفضل ما شهد به الاعداء«میر حامد حسین از باب  

  .کند بات میهمچون پیروي از قرآن اث �بیت دلالت این حدیث را بر وجوب پیروي از اهل

  )332ـ  269همان، ص : ك.براي تفصیل بیشتر، ر(بر امامت » فۀالخلا«دلالت لفظ . 2

یـاد  » خلیفتـین «بارها از قرآن و عتـرت، بـا تعبیـر     �هاي رسیده، پیامبر بر اساس برخی از گزارش

هاي حدیث ثقلین، همچون نقـل احمـد بـن حنبـل، بخـاري و       این تعبیر در برخی از نقل. کند می

گونه شکی در  در احادیث دیگر، جاي هیچ �نقل این تعبیر از رسول خدا. نیز وجود دارد... قانی وزر

  .گذارد باقی نمی �دلالت حدیث ثقلین بر حضرت امیر المؤمنین

  :گونه است به عنوان مثال، نقل احمد بن حنبل این
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: زيد بن ثابت، قالعن الركين، عن القاسم بن حسان، عنثنا الأسود بن عامر، ثنا شريک،حدّ 

والأرض أو ما حبل ممدود ما بين السماء،كتاب االله، خليفتينی تارک فيكم إنّ : �قال رسول االله

خلاصة (» يردا علی الحوضیحتما لن يتفرقاإنهّ أهل بيتی، و،عترتیو،الأرضیبين السماء إل

.)33، ص 1، ج عبقات الأنوار

لامـه  دعاي خویش، به احادیث زیر متمسک شدند و عدر بخش پایانی، مخالفان براي اثبات م

  :دهد ها پاسخ میمیر حامد حسین به یکایک آن

.»الراشدين المهديينة خلفاءسنّ تی وعليكم بسنّ «. 1

.»)عائشة(خذوا شطر دينكم عن الحميراء «. 2

.»عماراهتدوا بهدي«. 3

.»أم عبدرضيت لكم ما رضی به ابن : كوا بعهد ابن أم عبدتمسّ «. 4

.»معاذ بن جبل،الحرامأعلمكم بالحلال و«. 5

.»)عمرأبی بكر و(قتدوا باللذين من بعدی ا«. 6

.»جومأصحابی كالنّ «. 7

.»الأنصارللمهاجرين و یما الشورإنّ «: �و به روايت حضرت علی. 8

یم و پـرداز  دهی علامـه بـه یکـی از ایـن احادیـث مـی       از بین این احادیث، تنها به شیوى پاسخ

  .دهیم خوانندگان را براي تفصیل بیشتر به خود کتاب ارجاع می

عليكم بسنتّی و سنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی تمسّـكوا بهـا و عضّـوا عليـه «علامه به حدیث   

  :پردازد هاي زیر می ، در قالب پاسخ»بالنواجذ

  .این حدیث، از متفرّدات عامه است ،اولاً

اصـول مـذهب   (حدیث، با مبناي خود دهلوي مبنی بر التزام او به نقـل مطالـب    ذکر این ،ثانیاً

  .از کتب معتبر شیعه، منافات دارد) شیعه

سنّت، مجروح و مطرود  با فرض قبول موارد فوق، راویان این حدیث در نزد رجالیان اهل  ،ثالثاً

  .)همان جا(اند یز آن را در کتب خود نیاوردهاست و حتی شیخین، بخاري و مسلم ن

تک راویان این حدیث را با استناد به کتب رجـالی اهـل سـنّت،     میر حامد حسین در ابتدا تک

دارد کـه منظـور از    و پس از بحث سندي در بارى این حدیث، بیان می. شمارد ضعیف یا مجهول می

ده از همان گونـه کـه در برخـی از احادیـث وار    . هستند» ائمۀ اثنی عشر«در این حدیث،  »خلفاء«

بـه عنـوان مثـال، پیـامبر     . شـده اسـت    »خلفاء«تعبیر به » ائمۀ اثنی عشر«از  �سوي پیامبر اکرم

  :فرمایند در حدیثی می �اکرم
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 فَ ،يعتصم بحبل االله المتينویبالعروة الوثقيستمسکأن يركب سفينة النجاة ومن أحبّ 
ِ
ليوال

 بعدی وعلياً 
ِ
جـج االله حُ أوصيائی وم خلفائی ولده، فإنهّ ة من وُ ة الهدابالأئمّ يأتملْ ه، وَ عدوă يعاد

حزبـی حـزب االله وة، حـزبهم حزبـی والجنـّیقادة الأتقياء إلسادة أمتی ووخلقه بعدییعل

.)258، ص 2همان، ج (أعدائهم حزب الشيطانحزب

  پاسخ به شبهۀ عام عترت

و خویشاوندان اسـت و وجـوب   عترت، در لغت به معناي اقارب «: گوید دهلوي در مقام معارضه می

همچون عبد االله بن عباس، محمد بن  �تمسک بر امامت، مستلزم امام بودن تمامی اقارب پیامبر

  .»است... حنفیه، زید بن علی، و

چـون  پژوهـانی هـم   علامه میر حامد حسین نیز در مقام دفع این شبهه، با استناد به قول لغـت 

تمـام اقـارب   » عترت«دهد که مراد از  نشان می... ، زبیدي ومنظور، سیوطی اثیر، ابن  جوهري، ابن

و نیـز از طـرف   . شـود  و خویشاوندان نیست، بلکه تنها خویشاوندان خاص و نزدیک را شـامل مـی  

 �شـمارد و آن را مخـتص اهـل بیـت     کند که حدیث ثقلـین دو ویژگـی را بـر مـی     دیگر، بیان می

اند و همـین مـلاك    محروماز این دو ویژگی  داند؛ یکی عصمت و دیگري اعلمیت، که دیگران می

  .)368همان، ص (تمایز است
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